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متحده و اروپاي  يالاتدر اهاي سياست ارتباطات و رسانه است.  يمپارادا در مورد 3اين مقاله
گرفت. پارادايم   در نظرتوان سه دوره پارادايمي متمايز در سياست ارتباطات و رسانه  يمغربي 

ظهور سياست صنعت ارتباطات (تا جنگ جهاني دوم). پارادايم سياست رسانه خدمت عمومي 
پي يافتن يك پارادايم جديد دربه بعد) كه  90/1980حاضر ( ) و دوران1980/  90 – 1945(
هاي  به ظهور تكنولوژي عمدتاًنخست، سياست ارتباطات و رسانه،  در دورهگذاري است.  ياستس

دوره بيشتر به دنبال بيان علايق و  در آنسيم ارتباط داشت. سياست ارتباطي  يبتلگراف، تلفن و 
 - ير منافع سياسي تأثجنگ جهاني دوم، سياست رسانه تحت  ي مالي بود. بعد ازها شركتمنافع 

ي ها برنامهاجتماعي بود تا منافع استراتژيك ملي و اقتصادي. در اين دوره پارادايمي، رؤياي پخش 
، تمايلات تكنولوژيكي، اقتصادي 1980اما از ؛ يژه در اروپاي غربي، در اوج بودو بهخدمت عمومي، 

 ياري از كشورهادر بسو اجتماعي، تغييرات بنياديني در جوهر و متن سياست رسانه ايجاد كرد. 
ي و ارتباطي و ا انحصار رسانههاي درهم شكستن  ياستس ها دولتيي كه ممكن بود، تا جا

سانه به چالش مواجه شدند و هاي هنجاريِ سابقِ ر ياستسسازي را اتخاذ كردند.  يخصوص
در گذاران به دنبال پارادايم جديدي در سياست ارتباطات هستند. به نظرمي رسد،  ياستس

بر ي كه و اقتصادي سياسي، اجتماعي ها ارزشتعادل) بين توازن (يم جديد گرايش به پارادا
يسندگان، مقاله را با . نووجود داردگذارد،  يمير تأثعمومي  از منافع ها رسانهيف ارتباطات و تعر

رسد در حال ظهوراست به  يمطراحي اصول اصلي پارادايم جديد سياست ارتباطي كه به نظر 
  پايان رساندند.
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ها و انجام  در تعامل بين پيگيري منافع ملي توسط دولت1هاي ارتباطي ريشه سياست
صنعت منافع متقابلشان را از  صنعتي قرار دارد. حكومت و –هاي تجاري  گذاري سرمايه

طوركلي  اند. به ها پيگيري كرده طريق اعطاي امتيازهاي خاص، مقررات و محدوديت
برخي اهداف، همراه با  اي (عمومي) براي رسيدن به هاي آگاهانه ها به برنامه سياست

ها اشاره دارند. مضمون مشخص  ابزارهاي پيشنهادي و برنامه زماني رسيدن به آن
همچنين  هاي حكومت، توافق در زمان و مكان خاص بين حكومت و صنعت و سياست

موضوع، بااينكه در طول  كند. در اين سطح از ها را منعكس مي توازن قدرت و سود بين آن
شدن  دولت و افزايش تمايلات به جهاني تر به سمت اشكال دموكراتيكتحولات  20قرن 

 رسانه به مربوط هاي سياست در زمينه حال توجهي صورت نگرفت. بااين بود، اما تغيير قابل
 در ارتباط اهميت افزايش و ارتباطي هاي تغيير تكنولوژي به توجه عطف با خصوص به

 هاي پيشرفت ـ اند شده شناخته اطلاعاتي عجوام عنوان به اغلب كه ـ پساصنعتي جوامع
  .است گرفته صورت توجهي قابل

كنترل،  جهتونقل  سفر و حمل ينهها مداخلات و مقررات دولتي درزم اگرچه قرن
هاي  سياست صحبت از حال ينبااه است؛ يا دلايل استراتژيك، وجود داشت گذاري يهسرما

 19ارتباطي، قبل از مجموعه اختراعات الكترونيكي كه با تلگراف الكتريكي در ميانه قرن 
اين مقاله، ما سه دوره اصلي سياست ارتباطات را  مورد است. در شود، بي شروع مي

 -1: كنيم شناسايي صورت اين به را متوالي مراحل اين توانيم مي. ايم شناسايي كرده
 -3خدمت عمومي و   مرحله سياست رسانه -2است صنعت ارتباطات، مرحله ظهور سي

  ايم جديد سياست ارتباطات  مرحله پاره
ها، با برداشتي از  مانند ديگر زمينه گيري سياست در اين زمينه نيز طوركلي شكل به

هاي دموكراتيك از طرف  رود دولت شود. منافعي كه انتظار مي هدايت مي2»منافع عمومي«
روي كل  شان پيگيري كنند. دركل، اهميت منافع عمومي اين است كه بيشتر برشهروندان
تا اينكه افراد را بلافاصله درگير و يا مستقيماً تحت  گذارد بخشي از آن) اثر مي(جامعه 

داري  سازي، مشخصه جوامع سرمايه تأثير قرار دهد. بااينكه تمايلات آزادسازي و خصوصي
هاي مادي وجود دارند كه موجب  اي از مسائل ناشي از پيشرفت است؛ ولي تعداد فزاينده

                                                
1 communications policies 
2 public interest 
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ها هم به تهديدها  ند. اين نگرانيشو ها مي ها و مطالبات براي كنترل آن گسترش نگراني
زيست، امنيت و رفاه اقتصادي) و هم به ايجاد منافع مشترك  بهداشت، محيط  (درزمينه

هاي اقتصادي، اجتماعي  ها از پيشرفت شود. منافع مشتركي كه تحقق آن بالقوه مربوط مي
در  » منافع عمومي« رود. اقدامات دولت به نمايندگي از و تكنولوژيكي انتظار مي

رابطه مبهم دولت با شهروندانش در مورد آزادي ارتباطات،  موضوعات ارتباطي، به خاطر
عنوان دشمن اصلي آزادي بيان  بود است. ازلحاظ تاريخي، دولت اغلب به بسيار بغرنج

 هاي حقوقي، از طريق قانون اساسي و نظام حال، دولت از فردي تلقي شده، اما درعين
  به ضامن مؤثري براي آزادي شده است.هاي مهمي تبديل  جنبه

گذاران ارتباطات در  شكلاتي است كه همه سياست دليل اصلي اين اظهارات، تأكيد برم
تعيين اهداف سياست دارند. همچنين اين نكته را يادآوري  و »منافع عمومي«تعريف 

دقت  هشود كه احتمالاً ب كند كه هر مقررات و سياست ارتباطي، از سياستي ناشي مي مي
هاي بالقوه بر آزادي شهروندان يا  موردبررسي قرارگرفته و اغلب به خاطر ايجاد محدوديت

شود. اين اظهارات مقدماتي  تصور نابودي قدرت ارتباطي توسط دولت، با آن مخالفت مي
بار ديگر توجهات را به محوريت ارتباط در جوامع اطلاعاتي و درنتيجه به قدرت وسايل  يك

اي چنين فرض شده است  طور گسترده حداقل به جوامع معاصر كند. در مي ارتباطي جلب
هاي ارتباطي)، با  كه دسترسي متفاوت به وسايل ارتباطي يا مزاياي آن (اطلاعات، شبكه

 اقتصادي ارتباط دارد. باگذشت زمان و باوجود توسعه و تكثير كارگيري قدرت سياسي و به
سبت به مسائل مربوط به سياست ارتباطي، بيشتر ها ن فراوان وسايل ارتباطي، حساسيت

  شده است.
  

  كلي سياست ارتباطات تصوير
  عناصر اصلي سياست ارتباطات

نظر از سؤال  ارتباطات راه دور، صرف گذاري براي رسانه و اصلي سياست عناصر يا عوامل
اهداف يا اند از: پيگيري  اي، عبارت هاي زمينه درباره تغييرات در طول زمان و تفاوت

شوند؛ محتوا  مشخص مي ها تعريف و ها و معيارهايي كه اهداف از طريق آن مقاصد؛ ارزش
عمدتاً (كند، خدمات مختلف پخش  گذار اعمال مي و خدمات ارتباطي گوناگون كه سياست

اي و پخش گسترده و ارتباطات راه دور)؛ و درنهايت  انتشارات چاپي، كابلي، ماهواره
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هاي اجراي آن (عمدتاً شمول قانوني، مقررات،  مناسب و روشحدومرزهاي سياست 
  هاي بازار). خودتنظيمي يا شيوه

شده كه از  ترسيم 1شكل شماره  رابطه بين اين عناصر دريك محيط ملي مفروض، در
جاي  گذاري به ) اقتباس گرديد. اين مدل سياست1994، 1993گيلنبرگ و سالا (

طور  شده است؛ البته بايد روند سياستي را كه به يماي توسط دولت تنظ هاي رسانه شركت
 نفوذ كه جايي ها است، تشخيص دهيم. تا هاي تجاري شركت اي متضمن استراتژي فزاينده

 سه با عمدتاً شود داده نشان بايد نوع اين از گذاري سياست مدل دريك تجاري استراتژي
 شده تأمين خدمات بين تعادل ي؛مل اقتصادي رفاه از شده ارائه تفسير: هستيم روبرو مورد
  .پخش هاي سيستم و زيرساخت مالكيت جتماعي؛ا اهداف ديگر يا خصوصي منافع براي
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  منافع عمومي
ينكه باااست.  »منافع عمومي «) نشان داد هدف اصلي، تحقق 1شماره عنوان شكل ( 

درجه اول با (منافع عمومي) تعابير بسيار متنوعي دارد، اما بهتر است اهداف فرعي در 
با رفاه سياسي، رفاه اجتماعي و رفاه اقتصادي مرتبط هستند يا نه،  توجه به اينكه

و معيارهاي مربوطه  ها ارزش، بين گانه سهي بند دستهبندي شوند. همچنين اين  دسته
  تفاوت قائل است.

يي هستند كه توسط نهادهاي سياسي ها ارزشي عمده مربوط به رفاه سياسي، ها ارزش
اند. ارزش اصلي، آزادي بيان و انتشار است. بسته به  شده يرفتهپذكراتيك تائيد يا دمو

 يها ارزش به يكساني يباًتقر وزن است زمينه ملي و فرهنگ سياسي مربوطه، ممكن
 وسايل به گسترده عمومي دسترسي ارتباط، برابري، به ين. دراشود داده مشاركت و برابري

با برابري  توأمگذاري، تدارك جهاني است كه  ياستسد. هدف دار نياز ارتباطات، محتواي و
باشد. مشاركت در زندگي مدني نيز، مستلزم دسترسي برابر و مشترك به اطلاعات و 

  .هاست آنها و همچنين ابزاري براي انتقال و تبادل  يدها
وجود با توجه به رفاه اجتماعي، اهداف و معيارهاي بسيار مختلفي مطابق با زمينه ملي 

در يك مقياس ملي،  تنها نه، نظم اجتماعي و انسجام قضايي جا در همهيباً تقراما ؛ دارد
ي، قومي و زباني اهميت خاصي دارد. ا منطقههاي محلي،  يبند دستهبلكه مطابق با 

شويم يا معيارهاي  قائل يزتماي بين اهداف سياست فرهنگي و اجتماعي آسان بهتوانيم  ينم
تر تعريف كنيم. اين  يقدق طور بهي ارتباطي بايد ترويج دهند، ها زمانسايكساني را كه 

ها  يبآسشامل ترويج اهداف اجتماعي و فرهنگي مثبت، بلكه جلوگيري از  تنها نهموضوع 
  شود. يمعمومي نيز  در ارتباطو جرائم همگاني 

اريف بوده رفاه اقتصادي وابسته به تغيير تع تا آنجا كه به ارتباطات بستگي دارد، هدف
ي زيرساختي است كه به يك اقتصاد ملي اجازه كاركرد ساز آمادهاست. حداقل نيازها، 

 طور بهيط يك جامعه اطلاعاتي، سيستم ارتباطي در شرادر توليد و فروش را بدهد.  مؤثر
را در خودش  از بازارناپذير اقتصاد است و اشكال مهم و مفصلي  ييجدااي بخش  فزاينده
ي، اشتغال و سودآوري، شامل نوآوري ور بهرهي مرتبط جداي از كليات يعني اه ارزشدارد. 

  .استو ارتباط متقابل 
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  سياست رسانه در مقابل سياست ارتباطات راه دور
كنيم، همچنان به اهداف  يممطرح  »سياست رسانه« عنوان بهما  آنچهسنتي،  طور به

اشاره دارد. تمركز آن  1ي به قسمت سمت چپ شكل شماره طوركل بهرفاه سياسي و 
بر روزنامه، پخش راديو و تلويزيوني، كابل و ديگر وسايل عمده پخش عمومي است.  عمدتاً

، در مقابلرابطه اصلي آن با آزادي، تنوع، كيفيت محتوا و پاسخگويي عمومي است. 
ياست ارتباطات راه دور سباياد جايگاه مربوط به سمت راست مدل، دركل ز احتمال به

شامل توجه بيشتر به زيرساخت و معماري، شرايط بازار، كنترل انحصار و  ؛ كهسروكار دارد
  شود. يمغيره 
شود، همگرايي و تداخل تدريجي، با  يمي كردن سياست مربوط ابزار عملبه  آنجا كهتا 

ينده در آجود دارد. اهداف منافع عمومي، و شاخه سهير پذيرفته از هر يك از تأثتمايلات 
چپ  در قسمتتوانيم آن روابط را  يمحال  ينباادر مورد اين تمايلات صحبت خواهد شد. 

، اند بودهي خاص ها رسانهسنتي مخاطب قانون و مقررات  طور بهمدل ببينيم كه 
كه رفاه اقتصادي بيشتر درون حوزه عمومي اقتصاد و وسايل نظارتي تجاري بوده  يدرحال

  ماند). يمو باقي است (
گذاران تلقي شده،  ياستساين مدل كلي از سيستم ارتباطات اجتماعي كه مطابق نظر 

ي با همه موارد ملي مطابقت ندارد. خوب بهي است كه از عناصريك تركيب ساختگي 
همچنين درهم آميختن تجارب ملي در طول يك دوره طولاني كه جامعه و تكنولوژي 

تغيير بوده، نادرست است. براي فهم بيشتر اطلاعات و  در حالي جهتو قابل طور بهارتباطي 
گذاري كه اثر خود را بر روي  ياستسشرح خلاصه آن، به ترسيم مراحل متوالي 

كنند،  يم نفوذ اعمالي اين دوره ها بر چالش هنوز همو  اند گذاشتههاي ارتباطي  يستمس
 يم.دار يازن

يباً تا شروع تقربراي رسانه و ارتباطات را كه يري سياست گ شكلير، اولين مرحله در ز
جنگ جهاني دوم به طول انجاميد و راه را براي تغيير در بسياري از نقاط جهان باز كرد و 

  يم.ا دادهيك رسانه جمعي اصلي همزمان بود، توضيح  عنوان بههمچنين با ظهور تلويزيون 

  جهاني دوم)يري سياست صنعت ارتباطات (تا جنگ گ شكلمرحله اول: 
است و شامل مجموعه اقدامات  »بدون سياست« از زمانمرحله اول، انتقال 

ها، از  ينوآورشود كه براي كنترل و تسهيل اشاعه يك سري از  شده موقت مي يزير برنامه
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يباً شروع جنگ جهاني دوم است. اين مرحله به واسطه انباشت تقرتا  19ميانه قرن 
بزار و دامنه متغير، مشخص شده است. هيچ هدف منسجمي تدريجي اقدامات با اهداف، ا

هاي ارتباطي وجود ندارد، چه توسط  يستمسفراتر از منافع دولت و ملت و ترويج توسعه 
مرحله اول، خطوط كلي قانون و سياست  در طولگذاري خصوصي.  يهسرما و چهدولت 

ي مختلف ها رسانهو  صوت ضبطسيم، فيلم، تلويزيون، ارسال كابلي،  يببراي تلگراف، 
در  ها حكومتريزي شد. ويژگي عمده اين مرحله، پرداختن به زماني است كه  يهپامرتبط، 

بودند. اين جدايي بيشتر  از همبا توجه به ابزار پخش، جدا  مخصوصاًهاي مختلف،  يفناور
ي ها قدرتروابط خصمانه بين  باوجودشده.  يطراحيك اتفاق تاريخي بود تا يك نقشه 

و  ها تلفن، ها كابل، ها پستي در رابطه با توجه قابلالمللي  ينبگ دوران، همكاري بزر
  هاي تلگرافي براي تسهيل توسعه سيستم ارتباطات جهاني وجود داشت. سيم يب

نمونه در  عنوان به مخصوصاًهاي ارتباطي،  ياستسيري گ شكلدر مرحله اوليه 
متحده، اروپا و قلمرو بريتانيا، كاركردهاي سياسي ارتباطات تا حد زيادي ناشناخته  يالاتا

يد روزنامه آشكار باسياسي  ابزار ارتباطاتو غيرقابل تنظيم بود. تصور رايج اين بود كه 
آزادي از سانسور و انقياد به حاكميت قانون كشوري كه  جز بهچاپي باشد، چراكه سياستي 

به ظهور  عمدتاًگذاري  ياستسكردند، وجود نداشت. در مرحله اول،  يمكار  در آن
ي بعد براي كم يزنسيم، اشاره دارد؛ هرچند كه سينما  يبهاي تلگراف، تلفن و  يتكنولوژ

  قرن جديد آماده شد. در آستانهورود 
  

  متحده يالاتدور اارتباطات راه 
سيم وجود  يبگذاري در رابطه با تلگراف الكتريكي، تلفن و  ياستسشواهد روشني از 

حد  و تارشد كرد  سرعت بهمتحده، تلگراف در يك انحصار غيردولتي  يالاتدر ادارد. 
كه متولد شد، جداي از  يوقت يزنقرار گرفت. تلفن  1يرش اتحاديه غربيموردپذزيادي 
. وقتي انحصار شد عملاً AT&T،2بزرگ يعني  شركت يگردي محلي، توسط ها شركت

                                                
1  Western Union :سـال  در خـدمات  قطـع  زمـان  تا.است ارتباطات و مالي خدمات زمينه در آمركايي شركتي 

  بود تلگراف تبادل زمينه در كمپاني ترين شناخته شركت، اين 2006
2    AT&Tدر و شد تاسيس بل تلفن شركت توابع از يكي عنوان به 1885 سال در امريكا تلگراف و تلفن : شركت 

 قرن بيشتر در متحده ايالات در خود توابع از اي شبكه تاسيس با تي اند تي اي آمد؛ در اصلي شركت به 1899 سال
 1982 سال در اما.شد مي شناخته »بل سيستم« عنوان به انحصار اين.داشت اختيار در را تلفن خدمات انحصار بستم
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ادغام شدند، توافقي با دولت حاصل شد: پذيرش  1913 در سال AT&Tاتحاديه غربي و 
ي انحصار چشمگير تلفن راه دورو تلگراف درازاو مقررات  از خدماتواگذاري برخي 

ي كوتاه زمان جنگ، اين مدل انحصار خصوصي تنظيم ها وقفه جز به). 77:1997(سوسمن،
متحده بود.  يالاتاگذاري ارتباطات در  ياستسهسته اصلي  ،1حكومتشده توسط 

يق گرايش عمومي ضد از طريت خصوصي بود و نظارت بيشتر بر مالكيد تأكحال  ينباا
شد. اينكه، بخش خصوصي فعال در يك محيط  يمو حمايت از رقابت اعمال  2تراستي

مي براي خدمات مبتكرانه و شد، سازوكار خيلي مه يمگرفته  در نظررقابتي ضدتراستي 
 داري و هم براي آمريكا خوب بود. يهسرماكه هم براي  دور بوديفيت بالاي ارتباطات راه باك
متحده يك ميراث حكومتي را حفظ كرد كه يادآور حداقلي  يالاتا حال، خدمات پستي ينباا

  از ساختارهاي جايگزين بود.
  

  رويكرد اروپا
، قانون همه 1868هاي اصلي در اروپا مشهود بودند. در بريتانيا، از اوايل سال  يگزينجا

گرفت و الگوي مشابهي هم در آلمان، فرانسه، هلند  يمخدمات تلگرافي اداره پست را دربر 
ين چن يزني جزئي، در مورد تلفن ها تفاوتشد. گذشته از تجربيات و  يمو سوئد دنبال 

تلگراف و تلفن همراه با خدمات پستي دريك انحصار دولتي و  بود. سياست اروپا بر
سيم  يببود. ارتباط  از دولتي ا شاخهي مؤثر طور بهبود كه  بناشدهخدمت عمومي  عنوان به

 كاملاًهمان مسير را دنبال كرد. حتي در كشورهاي  20قرن خود در اوايل  نوبه بهنيز 
(و  يملين منافع تأمبهترين روش براي  عنوان بهي انحصار دولتداري،  يهسرمامتعهد به 

 ازنظرهاي الكترونيكي تعريف خود دولت). رسانه عنوان بهين عمومي) تلقي شد (همچن
يلي استراتژيكي براي دولت و صنعت جهت رهايي از طور خ بهمهندسي و زيرساخت، 

براي  خدمات وكالا  عنوان به ندرت به ها آنهاي بازار آزاد ضروري بود.  يفيبلاتكل
يا به و تلقي شدند  »غيرسياسي«ي يا طوركل به ها آنتلقي شدند. همچنين  كننده مصرف

يتشان بود، خارج از چهارچوب مباحث سياسي دموكراتيك، از موقعي كه خاطر برداشت
                                                                                                                

 ايش منطقه تابعه هاي شركت از جهت بدين شد شكسته تي ان تي انحصار امريكا، در محدودكننده مقررات اتخاذ با
  .شدند تبديل كوچك و فردي هاي شركت به انها و محروم

1 Government -regulated  
2 anti-trust 
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ي امپرياليستي ها سنت، احتمالاًيي از خدمات اجتماعي، حمايت شدند. ها شاخه عنوان به
  روپايي به توليد و حمايت اين مدل كلي سياست كمك كرد.ي اصلي اها قدرت
  هاي مشترك يژگيو

ي كار آساناروپايي درون يك چارچوب گذاري آمريكايي و  ياستسگنجاندن تاريخ اوليه 
در مباحث مالكيت و كنترل، خيلي متفاوت به نظر  ها آننيست، چراكه ابزارهاي سياست 

ي ها رسانه«همگاني از  در استفادهتر  يعسررسند. مدل آمريكايي منجر به گسترش  يم
اروپايي و هم مدل  PTT1 »خدمت عمومي«يژه تلفن). هم مدل و بهشد ( »جديد
داري آمريكايي، وعده مهم دسترسي جهاني را دادند؛ هرچند كه وعده دومي (مدل  يهسرما

هاي مشترك زيادي  يژگيوحال هردو مدل  ينبااواقعيت پيوست.  به يشتربآمريكايي) 
  داشتند، ازجمله:

  يت استراتژيكبااهميي از صنعت، ها شاخه عنوان بهي ارتباطي ها رسانهتلقي  #
هاي مختلف بر مبناي  يمرژي (ا رسانهاجزاي مختلف به خاطر مقررات خاص  جدا شدن #

  تكنولوژي)
  تابعي از منافع ملي (اقتصادي و نظامي) عنوان بهارتباطات  #

 عنوان بهبا حوزه ارتباطات  ها آنمنطقي به نحوه برخورد هركدام از  طور بهها  يژگيواين 
ي انتخاب سياسي دموكراتيك، جا بهشوند كه بهتراست  يمفني، مربوط  اساساًيك موضوع 

ي ارتباطات محتوا ازتوسط متخصصين، حقوقدانان و مديران معين شوند. اطلاعات كمي 
اواخر مورد پخش راديويي از  نظر گرفتن(بدون در  وجود داردها و مقررات  ياستسدر 

ي عمومي ها بحثي از ورود ارتباطات به مؤثر طور بهياري از كشورها در بسبه بعد).  1920
اش بود. تا  يهاولي ها سالشود. حتي جايي كه راديو در  يمو مشاجرات سياسي جلوگيري 

ي كه اين موضوع سياست اصلي حفظ كنترل بر مسائل مهم استراتژيك، در بخشي از زمان
اجتماعي  –كرد، به فقدان محتواي فرهنگي  يمهردو (مدل) تجاري و دولتي را منعكس 

شد. اين به اين معنا نيست كه آگاهي  يم يزني جديد آن زمان منجر ها رسانهدر سياست 
ي جمعي جديد وجود نداشت، بلكه در ها رسانهد از اهميت سياسي و اجتماعي روبه رش

  زدايي شد. ياستسي، مؤثر طور بهگذاري  ياستسحوزه 
                                                

1 Postal Telephone and Telegraph : كه در زمينه خدمات پست، تلفن و تلگراف يك سازمان دولتي است
  كند فعاليت مي
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  راديو
كند. )، پلي به مرحله دوم سياست فراهم ميشده دادهتوضيح  بعداًكه  طور (همان يوراد

يك وسيله صنعتي و  عنوان به در آغازي (پخش برنامه راديويي) عموم يوراد هرچند كه
تجاري درك شد؛ اما با تنظيم اوليه آن براي ايجاد نظم در بازار، تعيين استانداردها و 

در . كرد ييرتغگذاري (آن) زود  ياستسدر مصارف رسمي، اهداف  از امواجايجاد ايمني 
، قانون و مقررات زيادي در آمريكاي شمالي (براي مثال قانون 1930و  1920دهه  طول
به بعد) و در  1934متحده از  يالاتابه بعد و قانون ارتباطات  1927متحده از  يالاتاو رادي

وجود داشت. اين  يجاد اشكال مختلف مالكيت عمومي يا كنترل دولتي)،ا يشترباروپا (
منافع «اقدامات، ازنظر دسترسي، اهداف و استانداردهاي عملكردي، مطابق با مفاهيم اوليه 

 اما شود يم متحده استفاده يالاتا اوليه يندر قوان د؛ مفهومي كهاداره شدن ،»عمومي
). آنجا كه مالكيت عمومي بر استفاده تجاري از 2001شود (ناپولي،  ينم مشخصوضوح  به

تر بود و پخش اوليه از  يرانهگ سخترسانه جديد ارجحيت داشت، كنترل محتوا بسيار 
  كامل برخوردار نشد. صورت بهي قانوني آزادي مطبوعات ها ضمانت

  هاي اصلي مرحله اول يژگيو
خلاصه در شكل شماره  طور بهتواند  يمهاي اصلي منطق سياست در مرحله اول  يژگيو

 عنوان بهمحدودي  صورت بهمنافع عمومي (كه  ارائه شود. سياست رسانه با توجه به 2
نترل دولت يا شود)، تحت ك يميق سيستم ارتباطي تعريف از طرخدمات عمومي كارآمد 

ي توزيع، ها شبكهها و  يرساختزنظارت دقيق آن، همراه با توسعه تكنولوژيكي و اقتصادي 
منافع «ينه، معيار اصلي براي سياست رسانه شامل: زم پسشود. برخلاف اين  يمپيگيري 
كه توسط  "ها شركتمنافع مالي "اند و  شده يفتعرهستند كه توسط دولت  »عمومي

طرف برحسب كنترل و رفاه اقتصادي و از  يكازاند. اين معيارها  شده يفتعرخودشان 
توسط  درملأعامطبق معمول  ها آنشوند.  يمگرفته  در نظرطرفي با رقابت و سودآوري 

  گيرند. يمينفع مربوطه موردبحث قرار ذي ها گروهشهروندان يا 
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  گذاري ارتباطات ياستس 1هاي يمرژواگرايي 

اول  در درجهيم نظارتي به سه حوزه اصلي، ازنظر رژي ا رسانهي مختلف ها حوزهتفكيك 
از  از كشورهااول و پيروي بسياري  آخر مرحلهي ها ساليق فناوري، برگشتن به از طر
  شود. اين سه حوزه به شرح زير است: يمالگو تعريف  همان
فقدان ر (گفتاي قانوني آزادي بيان و ها ضمانتي چاپي؛ كه با ها رسانهحوزه  - 1

بخش خصوصي (غيردولتي)  ابتكار عملشوند. اين بخش توسط اراده و  يمسانسور)، اداره 
اول سياست،  در مرحلهشود.  يماي، مشخص  يهحاشبا محدود شدن نقش دولت به مسائل 

  نه ساختار و نه كيفيت مطبوعات در صلاحيت دولت ديده نشد.
 وسخت سفتاول تلگراف و تلفن به همراه مقرراتي  در درجههاي رايج؛  يكپحوزه  - 2

با حق مسلم دسترسي  توأميت و زيرساخت و بدون مقرراتي براي محتوا و ازنظر مالك
عموم مردم و حق حريم خصوصي بود. خدمات پستي عمومي، مدل مقدماتي را براي اين 

                                                
1 regimes 
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 »وميخدمت عم«ي، مديريت خوب و يك مفهوم مشخص از ور بهرهحوزه فراهم كرد. 
  ي آن بودند.ها نشانه
سيم و بعد تلويزيون، در امتداد همان  يبحوزه پخش (راديويي و تلويزيوني)؛ ابتدا  - 3

ي ميان اروپا و آمريكاي شمالي در الگوي مالكيت و اشكال ها تفاوت باوجودمسير. 
). اين 1920هاي مشترك آشكاري پديدار شد (بعد از  يژگيويج تدر بهگذاري،  يهسرما

ها شامل مقررات دقيق مربوط به دسترسي و محتوا، آزادي بيان محدود، اشكال  گييژو
يط سياسي و اجتماعي) در شرامختلف انحصار يا توليد انحصاري، مفهوم خدمت عمومي (

ي جهاني بود. بسط بيشتر اين حالت از كنترل ما را به مرحله ساز آمادهبراي  فشار آوردنو 
 رساند. يميم، ا كرده گذاري كه شناسايي ياستسدوم 

ها به دنبال  يمرژرسد واگرايي  يم) استدلال كرده است، هرچند به نظر 1998وينسك (
نتيجه الزامي  عملاًمرزبندي مبتني بر تكنولوژي با چند منطق آشكاراست، اما خودش 
يا تخصيص دقيق و تكنولوژي نيست. هيچ دليل ذاتي براي اختلافات در ميزان آزادي 

يان در پا. شكل نظارتي كه وجود نداردلف پخش به اشكال مختلف كنترل، وسايل مخت
وجود داشت يي ها نمونهيش طراحي نشده بود، هرچند از پمرحله اول پديد آمده بود، 

مدلي براي تلگراف و تلفن). درواقع نتيجه پيگيري  عنوان بهاستفاده از پست  مثال عنوان (به
؛ گاه واگرا و گاه همگرا عظيم صنعتي و دولتي بود؛ از منافعمنافع شخصي در بخشي 

ي سياست آگاهانه، حوادث و جا بههاي سياسي،  يمرژرسد دليل جدايي  يمبنابراين به نظر 
  شرايط تاريخي است.

  )90/1980 – 1945مرحله دوم: سياست رسانه خدمت عمومي (
گسترش  1980د از جنگ جهاني دوم شروع و تا حدو از بعدمرحله دوم سياست رسانه 

امكانات پخش و كامپيوتري شدن،  خاطر بهبودي جديد به ها رسانهيافت؛ زماني كه 
ملاحظات تكنولوژيكي با ملاحظات سياسي و  از يشترببودند. اين مرحله  توسعه درحال

بود. باوجود جنگ سرد، روح  شده مشخصانسجام و ثبات ملي  باهدفهنجاري و 
ياست رسانه بودند. در سالمللي قادر به نفوذ  نيبدموكراسي و رؤياي همبستگي 

و خطرات كنترل انحصاري مطبوعات  1ي جمعي براي تبليغاتها از رسانهسوءاستفاده 
  يك به فراموشي سپرده نشدند. يچهعمومي، 

                                                
1 propaganda 
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هاي استراتژيك  ينگراني جا بهمرحله پس از جنگ (جنگ دوم جهاني) سياست رسانه، 
هاي دستيابي  يزهانگاجتماعي بود.  –هاي سياسي ينگرانير تأثملي و اقتصادي، تحت 

هاي  يشهريسه با مرحله اول)، در مقاآگاهيِ خيلي زياد از سياست رسانه ( -ي خودنوع به
ي يك اراده جمعي و رشد سياست دموكراسي كامل رانشان طوركل بهمختلفي داشت؛ اما 

 يداپهاي صنعتي گسترش در بسياري از كشور 20بعد از شروع قرن  صرفاًدهد كه  يم
ي جمعي براي زندگي سياسي و ها رسانهتري از اهميت . فرايند تكامل، ارزيابي مناسبكرد

در يي را ها درس 20نشان مي دهد. تجربه اوايل قرن  »1يا تودهدموكراسي  «اجتماعي در 
 داري تحت يهسرمادر كشورهاي استبدادي بلكه در كشورهاي  فقط نهقدرت تبليغات  مورد

متحدانشان، آموخت. در  عنوان به » 2سلاطين مطبوعات«ي بزرگ با ها شركتسلطه 
متحده، در ميانه قرن، مطبوعات بيشتر ابزار قدرت  يالاتايژه بريتانيا و و بهبرخي از كشورها 

سياسي كه به صورت ناعدلانه اي در برابر اصلاحات مترقي و كارگري سوگري دارد بودند 
  از زندگي دموكراتيكتا يك مولفه مناسب 

ي راديو و تلويزيوني، روح اصلاحات اجتماعي كه توسط ها برنامهبه پخش  با توجه
 در جهتاي اجتماعي پخش  يا برمهپس از جنگ تشويق شده بود،  »3بازسازي خواهي«

ي ها روزنامهين تعديل گرايش سياسي غيرعادلانه و همچناهداف خدمت عمومي، 
اروپا، در پايان جنگ جهاني دوم، فرصت و گاهي  در قاره يد دارد.تأكداري،  يهسرما

تر پس از جنگ،  يكدموكراتي بر روي محورهاي ا رسانههاي  يستمسضرورت بازسازي 
جدي  صورت بهبار توانستند  ي چاپي يكها رسانهاشغال و يا ديكتاتوري، فراهم شد. حتي 

زمان، نسبت به تغيير تدريجي  قانوني وارد ميدان سياست شوند. اراده عمومي آن طور بهو 
  ي زندگي نظر موافق داشت.ها حوزهيزي اجتماعي در تمام ر برنامهو 
  

  متحده يالاتاتجربه 
 4آزادي مطبوعات آمريكا گروه بانفوذ ها رسانهحمايت مضاعف از سياست عمومي براي 

يوندي بار پبراي اولين  گروه). اين 1977؛ برانچارد، 1947ايجاد شد (هاتچينز،  1947در 
كه به معني تعهد به ارائه  ، ايجاد كرد»مسئوليت اجتماعي «آشكار بين آزادي مطبوعات و 

                                                
1 mass democracy 
2 Press barons 
3 reconstructionism 
4 American Commission on Freedom of the Press 
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يي براي شنيده شدن صداهاي ها فرصتو همچنين  اعتماد قابلاخبار و اطلاعات درست و 
مداخله حكومت شايد  كهحتي اين ديدگاه را  گروهمختلف در عرصه عمومي بود. گزارش 

در اين  ها روزنامهفيت ضروري اخبار و اطلاعات لازم باشد، حمايت كرد.كه ين كيتأمبراي 
جاي تعجب نيست كه  ).1956كار احتمالا توفيقي نداشتند، (سايبرت و همكاران، 

هايي است، مخالفت و  يتمسئولبا اين ديدگاه كه آزادي بيان داراي  ها روزنامهصاحبان 
حال اين گزارش، رشته بانفوذي از عقايد را منعكس  ينبااي را رد كردند. ا مداخله هرگونه

تنظيمي و ارتقاي  –كرد و برخي اثرات بلندمدت روي جو فكري داشت و باعث خود
  استانداردها شد.

ي مختلف زندگي ها حوزهو گسترش مقررات به  1هاي نيوديل ياستسمتحده،  يالاتدر ا
يرانه براي پخش گ سختعمومي هاي  ياستسي جنگي، اتخاذ ها تلاشيت از در حماملي 
يئت نظارت بر پخش راديو ه، در مثال عنوان بهكرد.  تر راحتي راديو و تلويزيون را ها برنامه

طرفي و تنوع تحميل كند.  يبتوانست الزامات جديدي براي  يم، FCC2و تلويزيون، 
. ترويج )كنيد مراجعه 1980 ريد، و كروگمن ،FCC 1946» آبي كتاب« به مثال براي(

، تصوري از يك ها ذهنو  ها قلبجهاني براي  نبرد يزنفضائل آزادي در متن جنگ سرد و 
 بلانچارد،(ايجاد كرد  بازار آزادمتناسب با ايدئولوژي  3سياست دموكراتيك و خيرخواهانه

1986(.  
  

  رويكرد اروپا
چپ يا راست) به همراه افزايش تمايلات به ( ها روزنامه، گرايش سياسي سنتي در اروپا

اي براي بررسي دقيق مطبوعات ايجاد كرد  يزهانگپس از جنگ،  در دورهتمركز اقتصادي 
 از سوئد مطبوعاتگروه  يا بريتانيا در 1947-9 مطبوعات، سلطنتيمثال گروه  عنوان (به

قانون، براي وضع  ازجملهدر چندين كشور، به طرق مختلف  ).]1984 ، [هالتن،1960

                                                
1  New Dealبروز از بعد آمريكا متحده ايالات جمهور رئيس روزولت فرانكلين اجتماعي و اقتصادي برنامه : به 

   .شود مي اطلاق 1929 سال در اقتصادي بزرگ ركود
2  FCC كميسيون ارتباطات فدرال به عنوان يك آزانس مستقل از حكومت ايلات متحده است كه توسط اساسانامه :

ي امريكا از طريق ها و نواح گانه امريكا وديگر  سرزمين 50هاي  ايالتي در ايالت كنگره ايجاد و به تنظيم ارتباطات بين
  پردازد. راديو، تلويزيون، سيم، ماهواره و كابل مي

3 public-spirited 
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با شكايات عليه  مؤثرپذيرش و ترويج تنوع مالكيت و محتوا، محدوديت انحصار و برخورد 
عنصر ي آزادي منفي مطبوعات جا بهيد بر آزادي مثبت تأكمطبوعات، اعمال فشار شد. 

تئوري دموكراتيك سوساليستي «يك  عنوان به) 1985پيكارد ( در آنچهي بود مهم
ي مختلف اتخاذشده براي حفظ تنوع ها برنامهي، طوركل بهاست. توصيف كرده  »مطبوعات

يك راهنما براي  عنوان به »مطبوعات آزاد و مسئول«مطبوعات همگي در روح يك 
 اقتصادي شدند، هايحمايت از زيادي انواع درگير نيزها  آن اما؛ سياست تجسم يافت

 مالكيت هاي خاصي بر يتمحدود و شرايط تحتها  روزنامه به مستقيم هاي يارانهازجمله 
  ).1977 اسميت،(

در  ازآنچهي اروپايي اجازه داد سياست رسانه ها حكومتصنف گراي  غالباً يها سنت
تر بود. براي يژه در راديو و تلويزيون مشخصو به. اين موضوع فراتر برودمتحده بود،  يالاتا

(و ناقص) بود، بيشتر  توجه لقابسه دهه پس از جنگ، عليرغم انگلستان كه تنها استثناي 
از راديو و تلويزيون را اعمال كردند. تصميمات  1كشورهاي اروپايي يك انحصار عمومي

مربوط به توسعه راديو و تلويزيون و وظايف گسترده آن، تصميماتي سياسي بودند و راديو 
 توجه قابلو تلويزيون (خصوصي و همچنين عمومي) اغلب باوجود داشتن استقلال 

يت و كيفيت خدماتشان به خاطر ماهبودند كه به  شده ساختهي ا گونه بهريريه، تح
مالي از منابع عمومي  عنصر مهمنمايندگان منتخب مردم پاسخگو باشند. درواقع يك 

ي به از كشوري خدمت عمومي در اروپا، ها برنامهشده در پخش  يينتعبيرون آمد. تعهدات 
 جهاني، خدمات :ازاند  عبارتاين تعهدات طور خاص  بهي دارد. توجه قابلكشور ديگر تغيير 

 به خدمت از يانهسودجو يرغ اهداف فرهنگي؛ و اجتماعي سياسي، لحاظ به محتوا تنوع
  .ويژه يها گروهها و  يتو اقل مردم عموم

پس از جنگ جهاني دوم، مرحله دوم سياست ارتباطي  در دورهي توجه قابلبراي مدت 
هايي  ينگرانبود (باوجود  مكان همياست پخش عمومي همزمان و باسزيادي  دتا حدر اروپا 

كار آساني نبود).  مؤثرمطبوعات گفته شد، تبديل به عمل سياسي  در موردتر  يشپكه 
اين سياست  از قبل. كرد ييرتغشروع به  1970گذاري از اواسط دهه  ياستسمشي اين 

ين مالي و كارايي پخش عمومي، حفظ يا حذف وضعيت تأماي زير نفوذ  يندهفزا طور به
هاي موجود پخش،  يستمسي جديد درون ها رسانهاش و مسائل مربوط به ادغام  انحصاري

                                                
1 public monopoly 
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ي فرامرزي و ا ماهوارهدر انتقال كابلي، پخش  طور خاص بهبود. اين موضوع  قرارگرفته
  ، مصداق دارد.تكست تلهي تله ماتيك ويدئوتكست و ها رسانه

شده است.  يمتنظ 3شماره  در شكلاصلي منطق سياست رسانه در مرحله دوم  خطوط
هاي اصلي پارادايم سياست رسانه خدمت عمومي را برحسب نكات اصلي  يژگيوتوانيم  يم

  زير، خلاصه كنيم:
ي ناشي از نيازهاي ها دغدغهيژه و بهي هنجاري، ها دغدغهاول با  در درجه -

  گيرد. يمو مشاركتي) شكل  انتخابي مثلاًسياست دموكراتيك (
محدود  »منافع ملي«يق مرزهاي قلمرو ملي و تمركز بر از طرزيادي  تا حد -

 شود. يم
 مداخله مشروع دولت در بازارهاي ارتباطات براي اهداف اجتماعي -
  دارد يازنگذاري و بازنگري فعال و مستمر  ياستسي به طوركل به -
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ي، مشابه اصل يزمتماها مهم هستند شايد ويژگي  يژگيوكه هركدام از اين  يدرحال
در  معمولاًشود و  يمهاي ملي مختلف يافت  يستمدر ستعهدات هنجاري بوده است كه 

گذارد بيان  يمير تأثمستقيم يا غيرمستقيم بر محتواي رسانه  قوانين و مقرراتي كه
  شود. يم
  

  گذاري ياستسي مرحله دوم ها چالش
 –توانيم شاهد كشمكش بين طرفداران مدل هنجاريِ سياسي  يم، 1980دهه  در طول

ي كشمكش يك جا بهمتحده  يالاتدر ااجتماعي و طرفداران يك رويكرد جديد باشيم. 
كه توسعه كابل را  1984مقررات زدايي سال  در ييرتغ. اين وجود داشتي اساس ييرتغ

لفني بل را شكست و آن هاي همان سال كه انحصار ت يواگذارافزايش داد و همچنين در 
آشكار ، جدا كرد AT&Tينه ارتباطات راه دور اززم دري ا و توسعهرقابتي  ازنظر منافعرا 
، بيش از يك بحث سياسي جدي بود. هرچند همان در اروپا ).6- 75: 1997 ساسمن،( شد

 وتراتزلر، ساين ؛1986 و ساين، مك كوئيل(رفت  يمروند بود و با همان عوامل پيش 
هاي  يتاولودر  طور عمده بهگذاري)  ياستسجنبه سياسي آن (سياست/ ).1992

در يژه بريتانيا و آلمان، و بههاي اقتصادي ليبرال،  يشگراشده توسط كشورهايي با  يينتع
هاي كابلي متعلق به بخش خصوصي،  يستمسيق طررقابت براي پخش تلويزيوني از  طرح

سازي و رقابتي كردن فضاي انحصاري مخابرات  يخصوصيله وس بهآشكار شد. بريتانيا 
يش وب كمبه بعد، سياست  1982از سال  ؛ اما فرانسهبريتانيا، يك گام از ديگران جلوتر بود

ي قديمي) را ها رسانهي و برخي جديد (ها رسانهسازي و حمايت دولتي از  يخصوصدوگانه 
وژي، براي فرانسه تغييراتي داشت. اين موضوع ديدگاهي را نشان داد كه معتقد بود تكنول

تواند جلوي آن  ينمي سادگ بهآورد و  يمبنيادي و همچنين منافع اقتصاد ملي را به ارمغان 
  .)1997 ساربتز، و پالمر( ي كندپوش چشمرا بگيرد يا از آن 

  
  گذاري ياستسدو گرايش مخالف 

ي ناشي از نوآوري تكنولوژيكي و گسترش رسانه، دو ها از چالشدر آغاز اين دوره 
سازي  يخصوصشكستن انحصارها و  است. يكي مشاهده قابلگذاري  ياستسگرايش اصلي 

ي ساز هماهنگدر حد امكان، زير پرچم مقررات زدايي به سبك آمريكايي و همچنين 
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و تلاش براي بازارها به سبك اروپايي بود. دومي، تداوم عمل بر مبناي تئوري هنجاري 
دولتي) و حمايت از ( يعمومگذاري  يهسرماي جديد از طريق ها رسانهتوسعه ظرفيت 

يد، بود. اين گرايش نياز قلمرو جدمدل خدمت عمومي در  خاطر اعمالتوليدات داخلي به 
توسط  شده طرحي خلاقانه ذهني داشت چراكه دستاورد دموكراتيك ها جهشبه 

ي بر مفهوم زندگي سياسي و اجتماعيِ طوركل بهنامعلوم بود (ي تا حدودي جديد ها رسانه
هاي  يانخاطر زتر مبتني بود). دستاوردهاي فكري، به  يمشاركتتر و  يتعامل، تر آگاهانه
ي ها غوليزيون عمومي (دولتي) و ظهور و تلوراديو  از سقوطبيني ناشي  يشپقابل 
  ي جديد، خنثي شدند.ا رسانه

گذاري مانع از موفقيت اين  گونه سرمايه 1شخصيت اسكيزوئيدطور كه معلوم شد  همان
فشار مردمي اندكي، براي رهايي از بخش  دو استراتژي شده بود. اراده سياسي محدود و

فرهنگي،  موجود (پخش راديو و تلويزيوني) يا عليه منافع مختلف اجتماعي و عمومي
دنبال ايجاد فضايي براي رقباي  ه بههايي بودند ك داشت. قرباني انحصار، تقريباً دولت وجود

مورد  در –جامعه اروپايي  و –ها بودند. اقدامات موردحمايت دولت  رسانه جديد در بازار
با هيچ استانداردي يك موفقيت بزرگ نبود، اما علل  1980تكنولوژي جديد در دهه 

كننده به  صرفطوركلي در بي اشتياقي م ها و به ناكامي اين اقدامات درنابهنگام بودن آن
اطلاعات و سرگرمي بود. اين عوامل همچنين در  مورد شده در هاي فراوان دادهخاطر وعده

  ها شده بودند، مؤثر بود. هاي بخش خصوصي كه منجر به رشد رسانه مهار طرح كاهش و
اتحاديه اروپا هنوز سياست ارتباطات كاملاً مرزبندي شده است:  حال حاضر در در
ايجاد مشروعيت  جدي براي بازار آزاد و رقابت بيشتر و از طرف ديگرطرف فشار  ازيك

، 32پروتكل شماره ( آمستردام 1997طريق پروتكل  براي پخش خدمت عمومي از
گونه وضوحي درباره اهداف قانوني و  ضميمه پيمان ايجاد جامعه اروپا)، البته بدون هيچ

 باوجود تأخير طولاني اجرا ).2001 وودز، و هريسون( مرزهاي ارتباطات خدمت عمومي
هم به حالت تعليق است)، حوزه نفوذ و سلطه پارادايم سياست هنجاري دوره پس  هنوز(

يافته و ابزارهاي دستيابي به اهدافش تغيير كرده است؛ اگرچه محبوبيت و  از جنگ، كاهش
مشروعيت خود را حفظ كرده است. علل اين كاهش خيلي روشن است و به بحث بيشتري 

سادگي، حفظ وضعيت موجود را  نياز دارد. تكنولوژي اهرم تغيير بوده است، چراكه به
                                                

1 schizoid character 
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برايش [پارادايم سياست هنجاري] غيرممكن كرد، البته نيروهاي ديگري نيز در كار 
  اند. بوده

وسيله  ميان همه مردم به در سطحي بالاتر، حاكميت سياست رسانه خدمت عمومي در
آرامي اما  شده بود. اين موقعيت بالفعل به ت جمعي مشخصمطبوعا متمركز وسلطه پخش 

شود. همچنين يك محيط  تكه شدن مخاطب انبوه منجر مي با اطمينان به تنوع و تكه
تر است) امكان فرار از سلطه ايدئولوژيك  سياسي جديد (كه اشاره دقيق مشكل- اجتماعي

از طريق سيستم سياسي  هايي كه هاي هنجاري پيشين را فراهم ساخته است. ايده ايده
  تأثير خود را گذاشته بود.

ازپيش فقدان منطق  هاي ارتباطي جديد بيش ماهيت اساساً تركيبي و تعاملي تكنولوژي
بندي نظارتي سنتي به سه بخش اصلي (قبلاً اشاره شد)، نمايان كرده است،  را در دسته

ها و  . همگرايي زيرساختكردند دولتي) توجيه مي( عمومي استثناي طيف نادري انحصار به
شده است اما احتمالاً دلايل  خدمات ارتباطي، اغلب دليل اصلي تغيير پارادايم عنوان

هايي مانند  طلبي ها بودند، جاه اي و دولت هاي رسانه هاي شركت طلبي مؤثرتر تغيير، جاه
دليل  هاي ارتباطي. اين وسيله تكنولوژي هاي اقتصادي ايجادشده به بهره بردن از فرصت

حال ورود به آن هستيم، بازتاب بيشتري از  اي كه در مضاعفي است كه نشان دهد مرحله
  شده دارد. تاريخ اوليه فراموش

  سوم: در جستجوي يك پارادايم جديد سياست ارتباطاتي مرحله
اتصالات  «متحده، مطالعات پيشتازانه  از زماني كه دفتر سابق ارزيابي تكنولوژي ايالات

عنوان يك موضوع در دستور كار قرار گرفت  خود را منتشر كرد، همگرايي به »بحراني
(OTA, 1990) بعدها در همان دهه، اتحاديه اروپا موضوع مشابهي را براي رويكرد .

. همگرايي تكنولوژيكي يعني: (CEC, 1997)جديدش در سياست ارتباطي اتخاذ كرد 
هاي ارتباطي ازنظر تكنولوژيكي  تي و شبكههاي اطلاعا طور مثال، مرزهاي بين تكنولوژي به

در حال محو شدن هستند: رايانه و ارتباطات راه دور در همگرايي به تله ماتيك هستند؛ 
هايي كه قبلاً از هم جدا بودند  شوند؛ و شبكه تر مي كامپيوترهاي شخصي و تلويزيون شبيه

را ارائه دهند. همچنين  شوند تا خدماتي از همان نوع پيوسته مي هم بيشتر و بيشتر به
اي از همگرايي تكنولوژيكي است. همراه با  اي با تلفيق متن، صدا و ويدئو، نمونه چندرسانه

بينيم، يعني  همگرايي تكنولوژيكي، همگرايي اقتصادي را در بخش ارتباط و رسانه مي
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ژيكي و خاطر همگرايي تكنولو هاي محاسبات، ارتباطات و محتوا (انتشار). به ادغام شاخه
متولد شد و تصوير روشني در اواخر قرن  »سياست ارتباطات«اقتصادي است كه ايده 

هاي ارتباطات تأسيس شدند و قوانين جديد رسانه منتشر شد.  بيستم پيدا كرد. وزارتخانه
اي با مقررات ارتباطات راه دور مرتبط شد. علاوه بر  طور فزاينده مقررات رسانه جمعي به

فرهنگي نيز در كانون عصر حاضر قرار دارد. -ژيكي، تغييرات اجتماعيتغييرات تكنولو
احترام فزاينده  شده بود، حوزه و كمونيسم منعكس كه در شكست »زوال در ايدئولوژي«

هاي اخير  توجه توسعه هاي قابل بازار آزاد و چرخش به راست در سياست اروپايي، از ويژگي
برند. همچنين  اي سياست را پيش مي ايندهاست. پراگماتيسم و پوپوليسم به شكل فز

سازي ارتباطات و نفوذپذيري مرزهاي ملي از طريق رسانه چندمليتي ازنظر ميزان  جهاني
  تأثيراتشان، مؤخر و جديد هستند.

اگرچه مدل مشخص جديدي از سياست تاكنون ظهور نكرده، سخن گفتن از مدل 
چندان زود نيست،  "دايم قديميپارا"عنوان يك  سياست خدمت عمومي پس از جنگ به

اي سازگاري  طور گسترده نشيني كرده و به چراكه در بسياري از مواضع خود عقب
هاي  پيداكرده است. از جهاتي، تاريخ مرحله  اول برخلاف پيشينه كاملاً متفاوتش، با ايده

هاي  هاي اجتماعي جديد مجبور به تكرار شده است. باري ديگر، تكنولوژي سياسي و ارزش
جديد و قدرتمند با ظرفيت نامشخصي براي توسعه، منافع وسيع تجاري و صنعتي در 

  كنند، وجود دارند. هايي كه براي بقاي خود در كنار تغيير تلاش مي خطر و دولت
ها در ايجاد شغل و درآمدهاي حاصل از گسترش بازارهاي  در حال حاضر، دولت

سازي به پيشبرد آن (گسترش  رند. جهانيافزار يك منفعت (ملي) دا افزار و نرم سخت
توجهي كاهش نداده  طور قابل كند اما نقش سياست ارتباطات ملي را به بازارها) كمك مي

هاي چندمليتي و ملي، همچنان بازيگران  هاي ملي، همراه با شركت است، چراكه دولت
ديد و المللي ج ها خواستار توسعه بازارهاي بين اصلي عرصه سياست هستند. شركت

ها،  ها از طريق عبور از مرزهاي نظارتي قديمي هستند. دولت همچنين گسترش و ادغام آن
كنند و درزماني كه قرار  نشيني مي شوند، عقب درجايي كه مقررات مانع توسعه بازار مي

ها مشخص شوند، به رفاه اقتصادي اولويت بيشتري نسبت به رفاه سياسي و  است اولويت
دهند. تضعيف و تغيير شكل تعهدات هنجاري تنها تا جايي كه  يفرهنگي م- اجتماعي

تواند پيش رود اما شاهد مهمي وجود دارد كه نشان  دهد، مي سيستم سياسي اجازه مي
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ها و عوايد توسط بازيگران سياسي، دهد، پراگماتيسم اقتصادي و ارزيابي مجدد هزينه
  فضاي زيادي براي تغيير ايجاد كرده است.

عناصر هنجاري معيني را نگه  ، بااينكهر حال ظهور سياست ارتباطات و رسانهپارادايم د
رود. اين پارادايم دامنه  دارد، اساساً با يك منطق اقتصادي و تكنولوژيكي پيش مي مي

هاي هنجاري تئوري  دهد و منحصراً از طرف بنيان ها را پوشش مي تري از ارزش وسيع
طور  شود. درواقع هنجارهاي مرتبط ازنظر نقش، به دموكراتيك كمتر حمايت مي

هستند. البته اين نكته به  "فرهنگي"يا  "سياسي"و كمتر  "ارتباطي"وجهي بيشتر ت قابل
به زبان و هنر سنتي يك  "فرهنگي"معناي مرسوم آن عبارات بستگي دارد كه در آن 

در قالب مؤسسه سياسي قانوني،  "سياسي"كه  كند، درحالي ملت، ناحيه يا گروه اشاره مي
گذاري و  ارتباطاتي عمومي براي انتخابات، قانون هاي شود (مخصوصاً حمايت تعريف مي

  اداره حكومت).
حتي اگر برچيده شدن سياست قديمي، خود يك كنش سياسي باشد، گفتن اينكه آن 

طور  تواند كاملاً اشتباه باشد. از برخي جهات به شده، مي خود منسوخ خودي سياست به
ا مسائل ناشي از شرايط هاي جديدي جهت برخورد ب مشخصي جستجو براي يافتن روش

تغييريافته ادامه دارد، با اين نگراني كه شايد ارتباطات و رسانه درنهايت كنترل ناپذير 
هايش، به دنبال ايجاد  رغم ناكامي ، علي1996قانون ارتباطات متحده،  باشند. در ايالات

ماتي هاي مختلف ارتباطات الكترونيكي بود. همچنين اقدا انسجام درون مقررات حوزه
) 1998متحده،  صورت گرفته است (مثلاً توسط قانون حمايت آنلاين از كودكان در ايالات

هايي كه در  كه اينترنت را درون حوزه برخي از مقتضيات منافع عمومي بياورد. حوزه
شده است. تحركات زيادي در محافل  گنجانده 1مجوزهاي پخش كابلي و پخش وسيع

طور  هاي مهم اينترنت وجود دارد كه اين تحركات به ويژگيگذاري درباره  قضايي و قانون
را درون حوزه قضايي مشخصي قرار  المللي كه آن متمركز در يك چارچوب ملي يا بين

دهد، سازمان نيافته است. اينترنت در روح آزادي رشد كرد و در غياب يك چهارچوب 
هرحال، الزامات  . به(Lessig, 1999)را القا كرد  "كنترل ناپذيرش" نظارتي، باور به

اند و  اش را به چالش كشيده اي آزادي طور فزاينده تجارت، محرمانه بودن و امنيت ملي به

                                                
1 cable and broadcasting licences 
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 ,Lessig, 1999; Castells)پذيري اينترنت نسبت به كنترل نمايان شده است  آسيب
2001).  

هاي  موقعيت غيرمعمولي در رهبري سياست در ايالت 1هرچند كه كميسيون اروپا
گيرد. در  عدد دارد، در كشورهاي اروپايي منازعات مشابهي مانند ساير دنيا صورت ميمت

اصول براي دستورالعملي هستند  حال حاضر، به دنبال ايجاد مجموعه هماهنگي از آداب و
غيراز تلويزيون) خواهد بود. اسناد مذاكراتي اخير،  كننده رسانه الكترونيكي (به كه تنظيم

  سازد: لي واصلي زير را آشكار ميراهبردهاي سياست ك
  ) قوانين رقابت بايد موتور اصلي براي تنظيم بازار ارتباطات الكترونيك باشند؛1
) مقررات ويژه هر بخش بااينكه بايد در زيرساخت با يكديگر سروكار داشته باشند اما 2

  طور جداگانه تداوم داشته باشند؛ بايد به
  ه شوند؛داشت ) تعهدات بايد در حداقل نگه3
  ) خدمات جهاني بايد حفظ شوند يا گسترش يابند؛4
  هاي عضو بايد هماهنگ شوند؛ ) مقررات بين ايالت5
  طرف بايد وجود داشته باشند. ) مراجع نظارتي ملي مستقل و بي6

  
  تغيير ارزش در سياست ارتباطات

كه در شود  اي هماهنگ مي در حالت كلي، فلسفه سياست ارتباطاتي اروپايي با ايده
يك بازار بزرگ و پويا، بايد بتواند با مرزهاي باز و در يك چارچوب روشن و مورد تأييد،  آن

نيازهاي ارتباطاتي جاري و در حال گسترش جامعه را برآورده سازد. اين بدين معني است 
هاي رفاه جمعي  عنوان يك فضاي مناسب براي سياست كه عرصه ارتباطات اصولاً ديگر به

شود كه از جهاتي  هرحال، اتحاديه اروپا به حفظ حقوق بشر متعهد مي آيد. به ميحساب ن به
 براي عملكرد رسانه، معاني مهمي دربر دارد.

كنند از  هاي غالبي كه در بسياري از كشورهاي اروپايي، سياست را هدايت مي ارزش
دست آمدند و  هاي آزادي، برابري و همبستگي مربوط به اوايل دوره مرحله دوم، به انديشه

ها  هاي مرتبط با آن ها و ارزش رفت سياست، تجلي نهادي (سازماني) اين انديشه انتظار مي
  را ايجاد كند.

                                                
1 European Commission 
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حال ظهور، سياست مجبور است به دنبال منطق بازار و  طوركلي در شرايط در به
كنندگان (و شهروندان) باشد تا تحميل اهداف خود. اين  هاي مصرف تكنولوژي و خواسته

مراحل اوليه  گر به شكل نسبتاً منفي در هاي مداخله رويكرد كلي در ابتدا توسط سياست
هاي  مورداستفاده قرار گرفت و از آن زمان با ظهور نشانه »انقلاب ارتباطاتي جديد«

كننده و بازار) براي هر كاربرد يا  روشني از غيرمنتظره بودن موفقيت (در قالب مصرف
طور كه راهبردهاي سياست اروپايي (كه  شدت تقويت شد. همان تكنولوژي ارتباطاتي، به

اي در هماهنگي شرايط بين  دهد، مزيت ويژه تر خلاصه آن ارائه شد) نشان مي پيش
هاي ملي وجود دارد، حتي اگر همگرايي كامل يا وحدت سياسي  ها و بين عرصه بخش
  دستيابي نباشد. قابل

هاي اساسي و برخي  هاي ارزش يز در اولويتهمراه با تعيين جهت سياست، تغييراتي ن
گيرد. حوزه  تر كه در حال از دست دادن قدرتشان هستند، صورت مي هاي قديمي ارزش

دهد، در رابطه با الزامات مسئوليت اجتماعي، خدمات  اصلي كه اين اتفاق در آن رخ مي
داري در  نيطور مع به »منافع عمومي«دوستي (اهداف غيرانتفاعي) است. عمومي و نوع

شده  گرايي و اقتصادي را در بربگيرد (ارائه هاي مصرف حال بازتعريف شدن است تا ارزش
هاي  هاي سياسي، دستورالعملرا ببينيد). بااينكه سياستمداران در مناظره 1در شكل 

ها، در مورد ظهور اينترنت و تصريح اصل خدمات جهاني  گذاري نظارتي و برخي قانون
طور مثال قانون  ، ولي تأكيد سياسي كمتري بر برابري وجود دارد (بهاند لفاظي كرده

طورقطع اراده سياسي  ). به184-5: 2001؛ ناپلي، 1996متحده  ارتباطات راه دور ايالات
براي قرار دادن بيشترين تعداد از جمعيت درون قلمرو خدمات ارتباطاتي جديد وجود 

عنوان يك هدف  به »برابري اجتماعي«شتر از ها با تجارت و كنترل، بي دارد اما انگيزه
آيند كه برابري اجتماعي يك عنصر ضروري (حداقل در ظاهر) در فلسفه ارزشمند كنار مي

  رفاه اجتماعي بوده است.
همچنان در گفتمان  »2هاي اطلاعاتي (تعريض) شكاف«و  »1شكاف ديجيتال«مفاهيم 

سياست عملي، به دنبال حداكثري  دهند اما درواقع، در زمينه به سياست شكل مي پس
اين رابطه، گسترش  كنندگان به رسانه جديد هستند. در كردن امكان دسترسي مصرف

                                                
1 digital divide  

2 (widening) information gaps  
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محور بوده است (در -توجه اقدامات سياسي، به سمت تقويت دسترسي موسسه قابل
ها و  ها، ادارات سياسي، خدمات بهداشتي و رفاهي و...) تا تمركز بر خانه مدارس، كتابخانه

  ).187- 8: 2001افراد (ناپلي، 
درنهايت، بسيار مهم است كه تأكيد كنيم، سياست براي رسانه همچنان نسبت به آرا 
عموم جامعه تأثيرپذير است، مخصوصاً درجايي كه موضوعات اخلاق، سليقه، حقوق بشر و 

ن، آيد. گسترش وسايل پخش و تكثير انواع آ آسيب بالقوه به جوانان و جامعه به ميان مي
تنها آرا عموم،  هاي عمومي متعددي را در مورد اين موضوعات افزايش داده است. نه نگراني

هاي اطلاعاتي و نظامي) در مورد جرم  بلكه نيروهاي ملي نظم و امنيت (پليس و سرويس
المللي و جرائم جديدي كه ممكن است توسط رسانه جديد ايجاد گردد، نگران هستند  بين

). باوجود "جنگ عليه تروريسم"و بيانيه  2001سپتامبر  11اقعه (مخصوصاً بعد از و
گذاران و كاهش نسبي كنترل بر فضاي ارتباطات  خواهانه در تمايلات سياست چرخش آزادي

  شود. كند كه به اين مسائل اشاره ملي، واقعيت سياسي در اغلب كشورها ايجاب مي
  

  پارادايم جديد سياست
مقاله براي انواع اوليه سياست ارتباطات اقدام شد، ارائه تر در اين  طور كه پيش همان

تنها  در يك چارچوب واحد كار آساني نيست. اين نه "پارادايم جديد سياست ارتباطاتي"
گذشته از ابهام كلي در امكان  - به خاطر نامعين بودن مسير توسعه ارتباطات است، بلكه 
خاطر تداوم تناقضات و  به -وجودتحقق هر سياست منسجم ملي ارتباطات تحت شرايط م

علاوه، هر پارادايم جديد بايد  گذاري نيز است. به نشده پيش روي سياست مسائل حل
واقعيت همگرايي فزاينده را به رسميت شناخته و همچنين بايد حوزه فعاليت ارتباطات 

 بنابراين، سياست رسانه و سياست راه دور را نيز همانند چاپ و پخش، در بربگيرد؛
  ارتباطات راه دور همچنان در مسير دستيابي به يك سياست ارتباطات منسجم است.

، همانند قبل، يك هدف كلي از سياست را برآوردن منافع 4نمودار پيشنهادي در شكل 
هاي اجزايي  طورجدي تغيير كرده، توازن ارزش گيرد اما چيزي كه به عمومي، فرض مي

دهند. در كل، رفاه اقتصادي در مقايسه با  مي شكل »منافع عمومي«است كه به تعريف 
رفاه سياسي در جايگاه بالاتري قرارگرفته است و رفاه اجتماعي با توجه بيشتري به 

  هاي ارتباطات (كه قبلاً ذكر شد) بازتعريف شده است. ارزش
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اي در اظهاراتش محكم و  كننده طور گمراه شده، به گونه كه ترسيم پارادايم جديد، آن

استوار است و بعيد است كه بازتابي از واقعيت هيچ سياست ملي موجودي باشد. اين امر 
عمدتآ به منظور تاكيد بر وسعت و انشعاب (بين اهداف اقتصادي و غيراقتصادي) از حوزه 

پاسخي براي  هاي بي هاي متعدد و سؤال فعلي سياست در نظر گرفته شده است. دوراهي
اين مسائل اصولاً مربوط است به:  است. بسته به شرايط ملي،مانده  گذاران باقي سياست

تعريف قلمرو و اهداف هر بخش عمومي در رسانه؛ انتخاب ابزارهاي مناسب سياسي از 
اي منسجم از  تنظيمي؛ نياز به جستجوي مجموعه-ميان اقدامات اقتصادي، تنظيم و خود

ف و دنبال كردن سياست ها؛ چگونگي تعري اصول و چارچوبي تنظيمي براي كليه بخش
  ملي رسانه؛ چگونگي متوازن كردن آزادي ارتباطات و نيازهاي جامعه.-فرهنگي
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  همگرايي سياسي؟
با پيروي از منطق تكنولوژي، از  –شود يا نه  مسئله كه آيا سياست همگرا ميبه اين 

طريق انتخاب همان اهداف و پذيرش اصول و وسايل مشابه، درون نوعي از دستگاه 
) 1996طور مثال، توسط كالينز و موراني،  طور گسترده حمايت (به نظارتي يكپارچه كه به

يا خير  شايد نتوان با يك بله –) 12002و اجراشده است (مانند منشور ارتباطات بريتانيا 
ساده پاسخ داد. دلايلي براي ترسيم مجدد مرزها وجود دارد اما ضرورتي ندارد كه تنها 

كه در كل  يك رژيم براي انواع مختلف خدمات وجود داشته باشد. روند فعلي در اروپا
منظور گسترش مراجع نظارتي مستقل ملي  يافته، به توسط تفكر سياسي اروپايي پرورش

ل در حوزه عمومي است. همچنين دلايلي براي داشتن مجموعه هاي فعا براي رسانه
ويژه در موضوعاتي مرتبط با آزادي و تنوع) وجود دارد، اما به اين  منسجمي از اصول (به

بايد يكسان  گرافي و...) معني نيست كه انواع مختلف محتوا (تبليغات، هنر، خبر، پورنو
 اند. همچنين ممكن و حتي ضروري استم د. تمايزات محتوا و مخاطب باقي مينتلقي شو

كه براي اهداف مختلف از ابزارهاي نظارتي مختلف استفاده شود. مهم است كه به خاطر 
ازاندازه اي بر روي ارتباطات در هيچ قالب واحدي متمركز نشود و  آزادي، قدرت بيش

د به هميشه بايد استثناها و مسيرهاي جايگزيني براي پيروي وجود داشته باشد. شاي
هاي متأثر از ارتباطات، مخاطبان و شهروندان،  خاطر ارزش همان اندازه مهم باشد كه به

  فرهنگي باقي بماند.-هاي سياسي و اجتماعي اي براي عمل به ارزش حوزه
  

  توضيحات پاياني: اصول اساسي براي يك پارادايم جديد سياست ارتباطاتي
ما مجالي براي قضاوت موقت در مورد مانده است ا هرچند مسائل نامشخص زيادي باقي

تواند بر مبناي  اصول اساسي پارادايم در حال ظهور فراهم است. اين موضوع مي
هاي  علاوه شناختي از ورودي هاي معيني در تكنولوژي، سياست و اقتصاد، به گرايش

رسد كه پخش  ها باشد. هرچند بعيد به نظر مي اجتماعي و سياسي و محدوديت
] خدمات عمومي و خدمات ارتباطات راه دور جهاني از دستورالعمل سياسي هاي [برنامه

حال همگرايي در تكنولوژي، آزادسازي بازارهاي ارتباطات و اطلاعات و  حذف شوند، بااين

                                                
1 the UK 2002 Communications Bill 
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طلبند. اگر تخمين ما از آينده  ، درك متفاوتي از سياست ارتباطات را مي1ارتباط وفور
ارتباطات، سه مفهوم محوريت خواهند داشت كه درست باشد، در هر مدل جديد سياست 

اند از: آزادي ارتباطات، دسترسي و كنترل/پاسخگويي (ون كوييلنبرگ و ورهاست،  عبارت
1998.(  

  
  آزادي ارتباطات

آزادي ارتباطات بايد به عنوان هدف اصلي هر سياست ارتباطاتيِ طراحي شده، حفظ 
صورت مثبت بيان شود (ليشتنبرگ،  بهصورت منفي و هم  شود. آزادي مي تواند هم به

كنندگان ارتباطاتي از حكومت (بدون  ). در حالت منفي، به استقلال مشاركت1990
ها (مانند انحصارهاي  تبادل پيام سانسور)، نيروهاي اقتصادي و ديگر نيروهايي كه مانع

اسي، هاي فشار اجتماعي و سي مسلط) و همچنين از گروه اقتصادي و ديگر مواضع بازار
هايي اشاره دارد كه افراد جامعه با اشاره دارد. از جهت مثبت آن، آزادي به تمام فعاليت

شان قادر به انجام دادنش هستند، مانند شركت در مناظره مدني در مورد سياست  آزادي
عنوان اهداف سياست وجود  يا بيان خلاقيت هنري. بايد قوانيني براي هر دو جنبه به

  داشته باشد.
يم ارتباطات با ابعاد مختلفي از سيستم ارتباطات مرتبط است، يعني با ساختار بازار تنظ

ارتباطات، رفتار بازار شركاي ارتباطات يا محتواي ارتباطات (مراجعه شود به مك كويل، 
اصل با ساختار بازار و رفتار بازار ارتباط دارد،  ). آزادي منفي ارتباطات در96-87: 1992
ي مثبت اصولاً در ارتباط با محتوا بوده و همچنين توجه به اصل دوم ما، كه آزاد درحالي

  طلبد. يعني دسترسي را مي
  

  دسترسي
در ساختار، محتوا و مخاطبان كاربرد دارد و در حالت  »دسترسي به ارتباطات«مفهوم 
عريف ها و مؤسسات ت هايي از افراد، سازمان عنوان امكاني براي افراد، گروه تواند به كلي مي

شود كه در منابع ارتباطاتي جامعه شريك هستند؛ يعني، در بازار خدمات پخش 

                                                
1 communication abundance 
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عنوان فرستنده  (زيرساخت و انتقال ارتباطات) و در بازار خدمات محتوا و ارتباطات، هم به
  كنند. عنوان گيرنده، مشاركت مي و هم به

نترل فرايند آزادي ارتباطات و دسترسي آزاد و برابر به اين مسئله كه چه كسي ك
وسيله اهداف و  ها به شود. همچنين آن ارتباطي فعلي را در دست دارد، مربوط مي

هاي شهروندي به دست  يابند كه از روح دموكراسي و انديشه هنجارهايي مشروعيت مي
اصل دموكراتيك و بنياديني كه تنظيم رسانه ")، 199: 1999آيند. به عقيده فينتاك ( مي

خاطر جلوگيري از محروميت اجتماعي، به  كند، هدفي است كه به ميرا توجيه يا مشروع 
ها براي كليه شهروندان  دنبال تأمين و تضمين طيف متنوع و بسيار باكيفيتي از رسانه

  . دسترسي بايد در قالب توانايي توأمان ارسال و دريافت فهميده شود."است
  

  كنترل/پاسخگويي
رساند:  كليدي پارادايم جديد سياست ارتباطات ميموضوع فوق، ما را به سومين مفهوم 

عنوان كنترل بر روي دسترسي، به همراه  تواند به كنترل/پاسخگويي. اين مفهوم دوگانه مي
سياست آينده به  پاسخگويي براي استفاده از آن دسترسي تعريف شود. عنصر كنترل در

حقوق «و  »منافع عمومي«توجيهي نياز دارد كه از طريق تعريفي مناسب ازهر دو مفهوم 
آيد. همچنين بايد با تعريف و  دست مي (هم فردي و هم جمعي) به »خصوصي يا شخصي

اين رابطه، تعاريف پيش رو ارائه شوند.  واقعيت آزادي ارتباطات هماهنگ باشد. شايد در
گيري است كه چه كسي، چه  كنترل بر دسترسي به ارتباطات، كنترل بر اين تصميم

و  ، چطور و تحت چه شرايطي، به چه منابع ارتباطاتي دسترسي داشته باشد؛زماني، كجا
به كار  هايي كه دسترسي را كنترل و پاسخگويي يعني: امكان تأمين امنيت در برابر آن

گيرند؛ ارائه پاسخي براي اعمال و مقاصدشان در تلاقي يا با توجه نيازهاي ارتباطي  مي
  و [ارائه پاسخي] براي عواقب ناشي از انتشار. ديگران (مثل جامعه، گروه يا فرد)

  
  اهداف اصلي در پارادايم جديد سياست ارتباطات

شده را تأمين كند.  كدام از اصول مطرح خود هيچ خودي تواند به سياست ارتباطات نمي
برداري از بازار  ويژه به بهره ها به عوامل متعدد ديگري وابسته هستند، به هركدام از آن

ها. وظيفه سياست اين است كه  اي و سازماني در خود رسانه تحولات حرفهرسانه و 
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تواند برآورده شود و همچنين به رسميت شناختن و  تشخيص دهد چه نيازهايي بايد و مي
كنند (حتي اگر  احترام گذاشتن به ديگر نيروهاي پويايي كه براي اهداف منتخب كار مي

  ها). عليه آن
تواند تأمين  يحات، هدف اصلي هر سياست ارتباطي ميزمينه اين توض برخلاف پس

طور متنوعي  اي توصيف شود كه به دسترسي آزاد و برابر به يك سيستم ارتباطي اجتماعي
هاي ارتباطي در يك بستر  كند. سياست نيازهاي اطلاعاتي و ارتباطي جامعه را تأمين مي

ر درجه اول سياستي براي دسترسي همگرايي تكنولوژيكي و رقابت فزاينده بازار، احتمالاً د
  باشند.

هاي مربوط به سياست، با توجه به دو  شود، دخالت تا جايي كه به اينترنت مربوط مي
اندازه كافي روشن  اصل از سه اصل اساسي موردحمايت، يعني آزادي و دسترسي، به

كومت هستند. اينترنت در آزادي شروع كرد، هرچند در اصل، كار چنداني بدون حمايت ح
عنوان هدفي  اي به طور گسترده انجام نداده است. به دلايل مختلف، دسترسي به اينترنت به

مناسب براي سياست اتخاذشده است. داستان سياست در حال ظهور براي اينترنت هنوز 
هايي با تاريخ سياست ارتباطي بدان گونه كه در اين  بيان نيست، هرچند مطابقت قابل

خاطر دلايل اقتصادي و  د. مرحله اول يكي از حاميان توسعه بهمقاله گفته شد، دار
صنعتي بود و ما در حال ورود به مرحله دوم هستيم؛ جايي كه در آن دلايل براي كنترل 

هرحال، سؤالات بزرگي  هاي منافع عمومي،شروع به دفاع از خود خواهند كرد. به بر عرصه
تواند يا بايد به رفتار يا  چه شكلي از كنترل مي اند درباره اينكه مانده براي پاسخ دادن باقي

اي از  ) و همچنين درباره اينكه چه نوع و درجه»منافع عمومي«محتوا اعمال شود (در 
پاسخگويي، در صورت وجود، مناسب است. هر پارادايم جديد براي سياست ارتباطات بايد 

  ها را ارائه كند. برخي پاسخ
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